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کند و ســاده تر گردد و دوما مرز مشخص و هویت متشخص 
نسبت به سایر همســایگان و هموطنان سیاسی خویش پدید 

آورند. 
بنابراین، هزاره ها مانند سایر اقوام و در مواردی، شدیدتر از 
آن ها از فقدان کار، کتاب راه و دوری از جهان مدرن و از فقر 
و تاریکی و ظلم سیاسی رنج برده اند و از نبود مدرسه و آموزش 
و دکان و مظاهــر عصر جدید همواره محــروم بوده اند. بدین 
رو، مجموعۀ این ناکامی ها و نابرخورداری ها در شــکل گیری 
هنجارهــا، ارزش ها، روابط اجتماعی، رواج ها، ســنت ها و 
رفتارهای شان نقش داشــته و در فرآیند تعامل درون گروهی، 
نگاهِ بیرون قومی، جهان شناســی، رابطه با طبیعت، اقتصاد، 
اســطوره ها و افســانه های ذهنی، کارکرد ذهن، تخیل، درک 
و خلاقیــت ادبی ـ هنری، حالت های روانی، عشــق ورزی و 
آرزوها و نظام اخلاقی شــان تبلور پیدا کرده اســت. بدین رو، 
دوبیتی ها، قصه ها، افســانه ها و مثال هــا، قالب های ادبی، 
هنری و فرهنگی بوده اند برای بیان همۀ آن عناصر و مفرداتی 
که در زندگی فردی و جمعی شــان به شکل روزمره و تاریخی 

جریان داشته است. 

خاوری و احیاگری فرهنگ توده
جواد خاوری را به اعتبار ســه معیارِ حجم، تنوع در مضمون و 
کیفیت و علمیت کار شاخص ترین پژوهشگری دانست که در 

حوزۀ فولکلور هزاره ها تحقیق و تولید کرده است.
تقریبا تمام پژوهشــگران غیر هزاره ای کــه در حوزۀ ادبیات 
شفاهی و فرهنگ عامیانه در افغانســتان کار و آثار داشته اند، 
اختصاصا در مورد فرهنگ عامیانۀ هزاره ها آثار و پژوهش های 
مســتقل و جداگانه ای نداشته اند. ادبیات شفاهی رایج در میان 
هزاره ها، بخشی از موضوع فعالیت های پژوهشی محققان غیر 
هزاره بوده که در مجموعه  آثار شــان در این حوزه به عنوان یک 
مثال در جمع ســایر مثال ها پرداخته شده است. بدین رو، کار 
خاوری می تواند مهمترین، جدی ترین و مســتقل ترین کار در 
حوزۀ شناخت، تدوین و تألیف ادبیات شفاهی جامعۀ هزاره به 

حساب آید. 

 حجم كار
خاوری از نظر حجم تألیف، نســبت به ســایر پژوهشگران این 
حوزه، بیشترین راندمان تولید را داشته است. او در طول دو دهه 

کار پژوهشی، چهار عنوان کتاب تألیف و منتشر نموده است:
1. پشت کوه قاف، 1376، قم، 300 صفحه؛

2. قصه های هزاره های افغانســتان، 1378، تهران، شامل 
73 قصۀ عامیانه، 555 صفحه؛

3.امثال و حکم مردم هزاره، 1380 تهران، 553 صفحه؛
4. دوبیتی های عامیانۀ هزارگی، 1382 تهران، 573 صفحه.
تألیفات خاوری مجموعا نزدیک به دو هزار صفحه می گردد؛ 

اهمیت جامعه شناختی فولکلور و پژوهشگری 
فرهنگ

فرهنگ عامیانه مهمترین منبع شــناخت و تحلیل فرهنگی ـ 
اجتماعــی جوامع می باشــد. اهمیت مردم شناســی و ارزش 
جامعه شــناختی پدیدۀ فولکلور، ناشــی از داده ها و عناصری 
می باشــند که حوزه های مختلف روابط اجتماعی، هنجارها، 
ســنت ها، رســم ها، ارزش هــا، آیین هــا، طبقه بندی هــای 
اجتماعی، خصوصیات رفتاری، اعتقادات، باورها، الگوهای 
اخلاقی و شناســه های مذهبی، اعتقادی و اسطوره ای یک 
جامعــه را آدرس می دهند. بدین رو، برای جامعه شناســان و 
مردم شناســان، مراجعه به فرهنگ عامیانه، دریچۀ گسترده و 
روشنی می گشاید تا با شناخت از عناصر و جزئیات فرهنگ و 
ادبیات عامیانه به تحلیل مردم شناسانه و تبیین جامعه شناسانه 
از پدیده ها و ســوژه هایی بپردازند که در ســنت علمی و متد 

پژوهشی این دو رشته کاربرد دارد.
اهمیت مطالعۀ فولکلور، زمانی درک می شود که سرعت و 
شــدت تغییرات امروزۀ جوامع را به سمت دنیای مدرن درک 
کنیم. امروزه تأثیر شگرف دست آوردهای تکنولوژی ارتباطی 
و رســانه ای را روی فرهنگ و ارزش هــا و گفتمان اجتماعی 
جوامع و به ویژه نســل های جدید به خوبی شاهدیم. سرعت 
و شــعاع همرسانی فرهنگ ها و نمادهای مدرن تا دور ترین و 
خلوت ترین زوایای زندگی فردی و جمعی جوامع حتا در دور 
افتاده ترین قریه ها رسیده اســت. هرچه این شعاع گسترده تر 
گــردد، روند فراموشــی و تخریب داده هــا و عناصر فرهنگ 
عامیانه سریعتر و جدی تر اتفاق می افتد. از همین رو، پرداختن 
به فرهنگ توده و تلاش برای تدوین، تفســیر و طبقه بندی آن 
می تواند از یکســو به امرِ حفظ و به حافظه سپردن این عناصر 
کمک کند و از سوی دیگر، به شناخت خصوصیات فرهنگی، 

اجتماعی، اخلاقی و حتا تاریخی یک جامعه یاری رساند.

هزاره ها و گسترۀ فرهنگ عامیانه 
هزاره هــا را شــاید به دلیل ســابقۀ تاریخ سیاســی و زبانی و 
الگوی متفاوت زندگی جمعی شــان بتــوان صاحب غنی ترین 
ادبیات شــفاهی و فرهنگ توده ای دانست. انزوای تاریخی و 
قرارگرفتــن در جغرافیای محصور و متــروک، تأثیر پیچیده و 
گسترده ای روی خلق خصوصیات اجتماعی و تولید فرهنگ 
و ادبیات شفاهی پردامنۀ این مردم داشته است. ناگزیری های 
اقلیت بودن، ســبک زندگی اجتماعی، سطح بینش جمعی و 
سامانۀ زیســت محیطی متفاوتی را برای هزاره ها ایجاد کرده 
است. مجموعۀ این شرایط در شــکل گیری ادبیات شفاهی، 
تولید مفاهیم اجتماعی و تکوین فرهنگ، دانش، ارزش، هنر 
و سازمان رفتاری و فکری ویژه ای برای این مردم نقش گرفته 
اســت تا در پرتو این عناصر اولا حیات جمعی شان معنا پیدا 

یبا تمام پژوهشگران  تقر
غیر هزاره ای که در حوزۀ 

ادبیات شفاهی و فرهنگ 
عامیانه در افغانستان کار و 

آثار داشته اند، اختصاصا در 
مورد فرهنگ عامیانۀ هزاره ها 

آثار و پژوهش های مستقل 
و جداگانه ای نداشته اند. 

ادبیات شفاهی رایج در میان 
هزاره ها، بخشی از موضوع 

فعالیت های پژوهشی 
محققان غیر هزاره بوده که 

در مجموعه آثار شان در این 
حوزه به عنوان یک مثال در 
جمع سایر مثال ها پرداخته 
شده است. بدین رو، کار 

ین،  خاوری می تواند مهمتر
ین  ین و مستقل تر جدی تر

کار در حوزۀ شناخت، تدوین 
و تألیف ادبیات شفاهی 

جامعۀ هزاره به حساب آید. 
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از این رو از نظر حجم، برابری می کند با تقریبا نیمی از تولیدات 
ده پژوهشــگری که در زمینــۀ فرهنگ شــفاهی هزاره ها کار 

کرده اند. 
به طور مقایسه می توان آن دسته از نویسندگان هزاره تبار را که 
در حوزۀ ادبیات شفاهی هزاره ها به صورت مستقل کتاب تألیف 

نموده اند، در فهرست ذیل نام برد:
1.شاه علی اکبر شهرستانی، »قاموس لهجۀ دری هزارگی«، 

1361، کابل، 387 صفحه؛
2.حاج کاظــم یزدانی، »فرهنگ طوایف هــزاره«، 1371، 

مشهد، 239 صفحه؛
3.علیداد لعلی، »سیری در هزاره هات«، 1372، قم؛

)ایــن کتاب عمدتــا بررســی جامعه شــناختی از فرهنگ 
اجتماعــی شــامل ســنت ها، گروه بندی هــای درون قومی، 
تقسیم بندی طوایف، روابط اجتماعی، نقش مذهب، گروه های 
مرجــع، آیین ها، باورها و الگوهای اخلاقی و...، می باشــد. 
از صفحه 49 تا 77 یعنی 28 صفحه پیرامون ریشــه یابی لهجۀ 
هزارگی و خصوصیات گرامری و ترکیبی آن و نیز تهیۀ جدولی از 
واژگان و ذکر حالت دستوری و معادل فارسی لغات، اختصاص 

داده شده است.( 
4.حاج محمد یوســف امین، »مثل های هزارگی«، 1376، 

تهران، 558 صفحه؛
5.محمد اکبر شهرســتانی، »ضرب المثل هــای هزارگی«، 

کویته، 1378؛
هزارگــی،  ادبیــات  »فرهنــگ  یوســفی،  6.حســینعلی 
)ضرب الامثال و محاورات(، 1389، کویته، لاهور، تقریبا 700 

صفحه؛
7.شــوکت علی محمدی شاری، »دُر اوِســتایی در صدف 

لهجه هزارگی«، 1392، کابل، صفحه 296؛
)این کتاب با رویکرد هویتی ـ تاریخی تلاش دارد نخســت با 
ارائه فرضیۀ نســبت داشتن انسان هزاره با نژاد آریانی، مفروضۀ 
آریانی تبار بودن، اصالت بومی و قدامت تاریخی هزاره ها را ثابت 
کند و در قدم دوم، با مطالعات تطبیقی و شــواهد اســتدلالی، 
می کوشد بین لهجۀ هزارگی و زبان اوستایی نسبت خویشاوندی 

برقرار سازد.( 
8.حفیظ شریعتی سحر،

ـ »فرهنگ شفاهی مردم هزاره«،1393، کابل، 662 صفحه؛
ـ »گویش هزارگی«، 1395، کابل؛

9.عبــاس دلجو، »ادبیات فولکلوریــک هزارگی«، 1394، 
کابل، 655 صفحه؛

10.زیب النساء علیخان؛
ـ »جامع اللغــات هزارگی ســلطانی«، 1392، کویته، 662 

صفحه؛
ـ »فرهنگ تطبیقی گویش هزارگی با 48 گویش فارسی و 7 

زبان«، 1394، کویته.

تنوعِ در حوزۀ سوژه
خــاوری در تمام ســه حوزۀ مهم ادبیات شــفاهی یعنی: قصۀ 
هزارگی، دوبیتی هزارگی و امثال و حکم هزارگی کار کرده است. 
انتخاب این سوژه ها و پژوهش جدی در همۀ این مضامین، وی 
را در جایگاه نخستین پژوهشگری می نشاند که در همۀ شاخه ها 
و عناصر مهم ادبیات شفاهی هزاره ها آثار جدی و مستقل تولید 
کرده اســت. بدین رو، پژوهش های خــاوری می تواند به یک 
مجموعۀ منسجم و پیوســته ای تشبیه گردد که اساسا در حوزۀ 
دانشنامه نویسی رایج است. به تعبیر بهتر، آثار خاوری را می توان 
یــک دایرۀ المعارف مکتوب از فرهنگ شــفاهی جامعۀ هزاره 
دانست که دستمایه و منبع مهم، مستند و منسجمی در اختیار 

سایر پژوهشگران فرهنگ عامه قرار می دهد.

الگوی متُد بنیاد
خاوری در مجموعه آثار پژوهشی و آفرینشی اش نشان می دهد 
که با دلبســتگی و تعهدی که نسبت به تألیف فرهنگ عامیانۀ 
هزاره ها داشــته، کارش را صرفا از روی ذوق جوانی، ســلیقۀ 
شخصی و عاطفۀ قومی انجام نداده است. او پیش از پرداختن 
کادمیک این  به پژوهش، روند فراگرفتن متد علمی و مطالعۀ آ
رشــته را به انجام رسانیده اســت. بدین رو، آثاری را که در این 
حوزه خلق کرده، آراسته به الگوی متدیک و معیارهای علمی و 

کادمیک می باشد.  آ
گزینــش قصه هــا، مثل هــا و دوبیتی هــا نیازمنــد تجربۀ 
پژوهشگری، مطالعات تاریخی و مردم شناسی است. خاوری 
پشــتوانۀ ادبی، مهارت متدیک و آشنایی کافی با دانش تدوین 
و تألیف فولکلور و فرهنگ شــفاهی حوزۀ مطالعاتی اش دارد. 
پژوهش هــای فولکلوریک ضمن آن که نیازمند داشــتن ذوق 
و شــوق فرهنگی می باشد، اساســا یک کار پژوهشی ـ علمی 
به شــمار می رود که مرتبط اســت با دانش جامعه شناســی و 
مردم شناسی. مطالعه و بررسی آثار خاوری بیانگر آن است که 
او با سال ها پژوهش، مطالعه و اندوخته های ادبی، اجتماعی و 
تاریخی، آثاری پدید آورده است که می تواند منبع پژوهش های 

کادمیک در مراکز علمی و مردم شناسی قرار گیرد. آ
دقت، احتیاط و سخت گیری در انتخاب مواد مورد پژوهش 
در مجموعه آثارش به خوبی نشان دهندۀ شناخت عمیق وی از 
فرهنگ مردم هزاره و تسلط اش بر دانش ادبی و مبانی و عناصر 
فولکلور می باشــد. توانایی علمی، تســلط بر متد پژوهشی و 
نیز مطالعاتش در حوزۀ ادبیات فارســی، کمک کرده است که 
خاوری آثــاری پدید بیاورد منطبق با اســتاندارد پژوهش های 

علمی در حوزۀ فرهنگ عامه.
نوشتن مقدمه های فخیم و عالمانه ای که حاوی شرح روش 
و موضوعات و اسلوب علمی کار در حوزه های دوبیتی، قصه و 
امثال می باشد، نشان می دهد که او به خوبی بر قواعد پژوهش 
علمی و فنون متدولوژیک رشــتۀ مطالعاتی اش مسلط است. 

پژوهش های خاوری می تواند 
به یک مجموعۀ منسجم و 
پیوسته ای تشبیه گردد که اساسا 
در حوزۀ دانشنامه نویسی 
رایج است. به تعبیر بهتر، 
آثار خاوری را می توان یک 
دایرة المعارف مکتوب از 
فرهنگ شفاهی جامعۀ هزاره 
دانست که دستمایه ومنبع 
مهم، مستند و منسجمی 
در اختیار سایر پژوهشگران 
فرهنگ عامه قرار می دهد.
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آوانگاری و آوردن معادل فونوتیک، شرح معنا، توضیح مفاهیم و 
مستند نمودن امثال با نمونه های آثار کهن ادبی از شاخص ترین 
کادمیک، دقت علمی و دانش ورزی پژوهشــگرانه  متدهای آ

است که آثار خاوری را مستند، محکم و معیارمند می سازد.

چالش های مطالعاتی
ارزش و اهمیت کارهای خاوری را زمانی در می یابیم که بدانیم 
او از کودکی آواره شده و از متن فولکلور اصیل هزارگی دور بوده 
است. بدین رو، او در مســیر مطالعات و پژوهش هایش با دو 

چالش اساسی مواجه بوده است:
1.بــا آن که در یک خانواده هزاره کلان شــده اما در محیط 
آموزشــی، گفتاری، فرهنگی، شهری و جغرافیایی و در تعامل 
با مردمانی کاملا متفاوت پرورش یافته است. پرورش یافتن و 
آموختن در متن فرهنگ متفاوت و فضای شهری و لهجه های 
متفاوت تــر، می توانــد چالش جدی برای حفظ دانســته های 
اجتماعی و ســنت ها و عناصر بومی و فولکلوریک یک گروه 
قومــی ـ اجتماعی ایجــاد کند. این که با تمــام این چالش ها، 
خاوری علاقه منــدی به فرهنگ عامه مردمانش را از دســت 

نداده، خود، کار و پیکار سترگی به شمار می آید. 
2. کیفیــت و کمیت کارهایی را که خاوری در زمینۀ حفظ و 
تدوین فرهنگ عامیانه انجام داده، اساســا مستلزم وجود یک 
گروه پژوهشــی و برخــورداری از هزینه ها و حمایت های یک 
مؤسســۀ بزرگ رسمی و دولتی می باشد؛ خاوری اما به تنهایی 
و با پول شــهریۀ طلبگی اش این تحقیقات بزرگ و گســترده را 
به انجام رسانیده است. هرچند او در سال های پسین، فرصت 
کرده است برای تکمیل و تداوم کارهای پژوهشی اش در مناطق 
هزاره هات سفر کند اما تقریبا بیشترین مواد کاری و نمونه های 
پژوهشــی اش را در دورۀ مهاجرت و از میان هزاره های مهاجر 

مقیم ایران گرد آوری نموده است. 
3. چالش مهم دیگری که بر سرِ کار پژوهشی خاوری بوده، 
اولا فرایند گزینش و طبقه بندی عناصر فولکلوریک هزاره ها در 
پرتو محدودیت های فراوان ناشی از مهاجر بودن در ایران و نیز 
پراکندگی مناطق مورد ســکونت مهاجرین هزاره و دوما تلاش 
برای حفظ و گزینش و تفکیک اصالت و ســلامت این عناصر 
بوده که می توانست بر نتیجۀ پژوهش ها اثر بگذارد. خاوری اما 
در آثارش نشان داده که این چالش های پر شمار نتوانسته اند بر 

نتیجۀ کمی و سلامت علمی کارش تأثیر مهمی داشته باشند. 

فصل گشایی 
فرایند فولکلور پژوهشی هزاره ها را برمبنای ارزش گذاری علمی 
و مطالعات روشمند می توان به دو دورۀ قبل از خاوری و بعد از 

خاوری تقسیم نمود. 
پیش از خاوری، شــماری از پژوهشــگران هزاره تبار مانند 
شــاه علی اکبر شهرســتانی، حاج کاظم یزدانی، حاج  یوسف  

امین، محمد اکبر شهرســتانی و علیداد لعلی در زمینۀ فرهنگ 
عامیانۀ هزاره ها آثار مستقلی تألیف و منتشر نموده اند که هرکدام 
به بخشــی از عناصر فولکلوریک می پردازنــد. واقع بینانه باید 
گفت به جــز ارزش طبقه بندی و فیش وارگــی این آثار، از نظر 
علمی و متودیک، خیلی قابل مراجعه و استناد نیستند. در این 
میان، تنها شاه علی اکبر شهرستانی به دلیل تخصص و جایگاه 
کادمیک خود به عنوان اســتاد دانشکدۀ زبان و ادبیات کابل،  آ
در»قاموس لهجۀ هزارگی« از متد علمی در تألیف کتاب هایش 
بهره گرفته است. او علاوه بر روشمندی در انجام این تحقیق، 
نزدیک به 26 ســال مطالعات میدانی روی لهجه های هزارگی 

انجام داده است. 
خاوری اما نخستین پژوهشگری است که فصل تازه در حوزۀ 
کادمیک می گشاید  فولکلور پژوهشی با گرایش متودیک و دید آ
و چنان که گفته شد، در تمام حوزه های ادبیات شفاهی هزاره ها 
آثار روشمند تولید می کند. بنابراین، پژوهشگرانی مانند عباس 
دلجو، حفیظ شــریعتی و بانو زیب النساء علیخان که پس از 
خاوری به تحقیــق و تألیف رو آورده اند، اگــر نگوییم الگوی 
پژوهشی خاوری را دنبال کرده اند؛ حداقل می توان ادعا نمود که 
از شــیوۀ کار او الهام گرفته و از فرایند پژوهشگری »متُد بنیاد« 

وی تأثیر پذیرفته اند.
در آخر قابل یادآوری است که پژوهش های خاوری را نباید 
پایان فته تلقی کــرد. او اگر چند از لحــاظ جغرافیایی کمی تا 
قسمتی از متن جغرافیایی دور شده است، ولی چشم امیدهای 
بسیاری در راستای پژوهش فرهنگ عامیان به او دوخته شده 
است. به امید کارهای تحقیقی و آفرینشی بیشتر از این نویسنده 

و پژوهشگر ارجمند. 

پیش از خاوری، شماری از 
پژوهشگران هزاره تبار مانند 

شاه علی اکبر شهرستانی، 
حاج کاظم یزدانی، حاج  
یوسف  امین، محمد اکبر 

شهرستانی و علیداد لعلی در 
زمینۀ فرهنگ عامیانۀ هزاره ها 
آثار مستقلی تألیف و منتشر 

کرده اند که هرکدام به بخشی از 
یک می پرازند.  عناصر فولکلور

واقع بینانه باید گفت به جز 
ارزش طبقه بندی و فیش وارگی 

این آثار، از نظر علمی و 
متدیک، خیلی قابل مراجعه 

و استناد نیستند. در این میان، 
تنها شاه علی اکبر شهرستانی 

به دلیل تخصص و جایگاه 
کادمیک خود به عنوان استاد  آ
دانشکدۀ زبان و ادبیات کابل، 

در»قاموس لهجۀ هزارگی« 
از متد علمی در تألیف 

کتاب هایش بهره گرفته است. 
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